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 حیمبسم الله الرحمن الر

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع هفتم: خمس 
 شود.می هفتمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »خمس« پرداخت 

 مبانی مربوط به خمس
 ی مختلفی درباره خمس وجود دارد. هادر بحث منبع مالی بودن خمس برای حکومت اسلامی، بیان شد که دیدگاه

 مبنای اول: بدون مالک بودن خمس
این استت که امر وحدانی و مالی بدون مال  استت که در اختیار اماع علیه الستلاع و   درباره خمس  ی فقهاهایکی از نظریات و دیدگاه

که خمس در اختیار خداوند متعال، پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله و اماع   اندولیّ امر قرار دارد. اماع خمینی درباره خمس تعبیر کرده
گیرد، می ولیّ امر خمس هستتند. بب  این نظریه، روشتن استت خمس که در اختیار ولیّ امر قرار  این سته گروه،  علیه الستلاع قرار دارد و 

جزو منابع حکومت استتلامی استتت. البته اینکه این مطلت اختبتتاک به حکومت معبتتوع علیه الستتلاع دارد و یا اینکه حکومت 
غیرمعبتوع نیز این ننین استت، بحث دییری استت، اما اصتن اینکه خمس جزو منابع مالی حکومت استلامی استت، بب  این مبنا 

 روشن است.
 در مباحث پیشین این نظریه به تفبین مورد بررسی قرار گرفته و ادله لن مورد مناقشه قرار گرفت.

 مبنای دوم: ملک منصب بودن خمس 
 خمس امر وحدانی و مل  منبت حکومت است.مبنای دوع در ارتباط با خمس این است که 

ما غَنِمْتُمْ بر استا  این نظریه، حر  مع که در لیه شتریفه » ْ   مِنْ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ ولِ وَ لِيِا الْقُرْبی شتَ ستُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُستَ وَ  وَ الْیَتامی  ءٍ فَأَنَّ لِلَّ
بِین به کار رفته، ظهور در ملکیت خداوند متعال، پیامبر اکرع صتتلّی الله علیه و لله و  ی القربی دارد. بنابراین    1«الْمَستتاکِینِ وَ ابْنِ الستتَّ

خمس امر وحدانی استت که کن لن، مل  خدای متعال استت و در بول خداوند متعال، مل  پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله و در  
لن، اماع علیه الستلاع استت. در رابطه با اماع علیه الستلاع نیز ظاهر این استت که  بول ایشتان، مل   ی القربی استت که مقبتود از  

از ی  اماع علیه الستلاع، به  خمس  مل  شتخبتی ایشتان نیستت، بلکه مل  منبتت امامت استتد نون در روایاتی بیان شتده استت که  
رستد و یا اینکه در برخی روایات نیز بیان شتده استت که اگر خمس از نیاز یتیمان، می بلکه به اماع بعدی    ،رستدمی ورثه ایشتان به ار  ن

باشد، بر اماع علیه السلاع   هالن مساکین و ابناء السبین بیشتر باشد، متعل  به اماع علیه السلاع خواهد بود و در صورتی که کمتر از نیاز  
و در  استتفاده شتده    «والی »راحت از تعبیر مزع استت که مقدار کمبود را جبران کند. در برخی روایات هموون مرستله حماد نیز به صت 

استت. بنابراین خمس مل  شتخبتی اماع علیه الستلاع نیستت بلکه مل   روایت تفستیر نعمانی نیز خمس، وجه امماره دانستته شتده  
 منبت ایشان است. 

 
 . 41الأنفال:  .1
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هر بور صتلاح بدانند،  ایشتان  و  استت  تبیین دییر برای مل  منبتت بودن خمس این استت که نبتم خمس برای اماع علیه الستلاع 
د نون بر استت  هالن د و نبتم دییر برای ستادات استتد در حالی که مقدار خمس، بستیار بیشتتر از نیاز  نن استتفاده کنلتوانند از می 

تعلّ  نبتتم خمس به    . از بر  دییر،خلا  زکات که در اموال خاصتتی واجت استتت، خمس در بستتیاری از اموال واجت استتت 
کنند که به ی  تعبیر، می را دریافت کرده و مبتر    هاشتود که بدون زحمت این پول می موجت ایجاد تعدادی از افراد ثروتمند   ستادات

تی است. این تبعات و لثار که مترتت بر مل  شخبی ایجاد فاصله ببقا  ،این نحو از تقسیم مال، ظلم و تبعیض است و به تعبیر دییر
بلکه مل  منبتت اماع علیه الستلاع و حکومت استت. البته با   ،مل  شتخبتی نیستت   ،بودن خمس استت، قرینه خواهد بود که خمس

توجه به اینکه استتفاده از زکات برای ستادات حراع استت، بر حکومت استلامی مزع استت که ابتدا ستادات را تأمین کند و در صتورت  
 1داند، صر  کند.می ح اضافه لمدن خمس از نیاز سادات، بر حکومت اسلامی جایز خواهد بود که خمس را در هر جایی که صلا

مع در لیه شتتریفه و روایاتی که تقستتیم خمس به شتتر قستتم را مطرح استتتفاده شتتدن از با در نظر گرفتن  ،بنابراین اگرنه در بدو امر
رستد که خمس مل  اصتنا   کر شتده استت، اما با توجه به قراکن  کر شتده، از این ظهور رفع ید شتده و ملکیت می ، به نظر اندکرده

یتیمان، مستاکین و ابناء الستبین نیز نستبت به خمس دارای  گردد و ببیعتاً  می خمس برای منبتت امامت و حکومت استلامی اختیار 
 بلکه صرفاً مبر  لن هستند. خواهند بود،سهم ن

 مناقشه
ظهور ادله در ملکیت اشتخاک پيیرفته شتده و ستبس به جهت وجود قراکن، از این ظهور رفع ید شتده استتد ليا اگر   ،در نظریه دوع

 قراکن  کر شده، پاسخ داده شود، باید به همان ظهور اولی ادله در ملکیت اشخاک اخي شود.
استاستاً روایت بودن لن   :توان گفت می نستبت به روایتی که خمس را وجه الأماره دانستته، همان بور که در مباحث پیشتین  کر شتد،  

  .یست ثابت نیست و ممکن است از مطالت نعمانی بوده باشدد ليا قابن استناد ن
مل  شتتخبتتی اماع علیه    ،پاستتخ از روایات دالّ بر به ار  نرستتیدن خمس به ورثه اماع نیز این ننین استتت که ممکن استتت خمس

استت، اما ادله ار  تخبتی    هر فرد  ادله ار  تخبتی  خورده باشتندد کما اینکه حبوه مل  شتخبتی   ،الستلاع بوده و در عین حال
 رسد.می او خورده و صرفاً به پسر بزرگ 

به معنای مالکیت   ،دملت دارد، پاستخ این استت که بازگشتت مال به والی درباره مرستله حماد نیز که بر بازگشتت مقدار مازاد به والی  
حکومت نیستت، بلکه با توجه به اینکه نبتم خمس متعلّ  به اماع علیه الستلاع و نبتم دییر مل  ستادات استت، بر والی مزع استت 
 که این تقسیم را انجاع دهد و نظارت داشته باشد که به هر ی  از افراد، به مقدار نیاز سالیانه او داده شودد نون تعل  خمس به یتیمان،

ستاکین و ابناء الستبین این ننین نیستت که تمامی اموالی که به عنوان خمس جمع لوری شتده استت، تقستیم شتده و حتی مازاد بر نیاز م 
گیرد. می شتودد ليا در صتورتی که مازاد بر نیاز باشتد، در اختیار والی قرار می ن نیاز پرداخت  ستامنه  پرداخت گردد، بلکه صترفاً به میزا

از بر  دییر بازگشتت اموال به والی، لزوماً به معنای مال  شتدن او نیستت، بلکه ممکن استت نیهداری کردن لن برای دفعات بعد و 
ی دییر مزع باشتد. البته بر این مطلت دملتی در روایت وجود ندارد، اما نکته مهم این استت که احتمال این مطلت هم وجود  هازمان 
 .دارد 

 
 این تقریت در کلاع مرحوع لقای منتظری  کر شده است.  .1
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این مطالت در صتورتی ممکن استت که مال  خمس و برح  پاستخ از ادعای ظلم و تبعیض و ایجاد اختلا  ببقاتی نیز این استت که  
، غیرمعبوع باشد. اما در صورتی که مال ، اماع معبوع علیه السلاع باشد، حتی اگر کن دنیا نیز تحت ملکیت ایشان لن   متبدی امر

. به تعبیر دییر با توجه به  باشتد، هی  مشتکلی به وجود نخواهد لمد و ایشتان اموال را در مبتلحت استلاع و مستلمین صتر  خواهد کرد 
در نتیجه استاستاً استتفاده از تعبیر »ظلم و تبعیض« و »فاصتله .  عبتمت اماع علیه الستلاع، علم وجود دارد که استرا  نخواهند کرد 

علیه  نستبت به نبتم خمس که مل  معبتوع  مطلت  این شتان نیستت. ببقاتی« در ارتباط با اکمه علیهم الستلاع، متناستت با شتأن ای
گیرد و می . نستبت به ستهم ستادات نیز فری این استت که تقستیم لن توستم معبتوع علیه الستلاع صتورت ، قابن اشتاره استت استت الستلاع 

بلکه   ،به ستوی مستاوی مال  خمس نیستتند هالن شتودد نون نکته حاکز اهمیت این استت که  می پرداخت   هالن به مقدار نیاز   هالن به  
شتود که بتوانند زندگی  می مقداری به یتیمان و مستاکین پرداخت از خمس،  استتد یعنی   هالن از خمس، به مقدار کفا     هالن ملکیت  

 ،پرداخت شتود که فقرا ثروتمند گردندای شتان اداره کنندد کما اینکه در با  زکات نیز این ننین نیستت که به اندازه خود را در حدّ شتأن 
شتود و بعد از رستیدن به وبن،  می رستیدن به وبن پرداخت  شتود. به ابناء الستبین نیز به مقدار  می بلکه به میزان نیاز ستالیانه پرداخت  

 دییری سهمی از خمس نخواهند داشت. 
بنابراین ادعای تبعیض و اختلا  ببقاتی، صتر  استتحستان استت که نباید بر استا  لن در احکاع شترعی عمن شتود، بلکه باید از 

که استتتفاده از حر  مع، موجت ظهور در مل  شتتخبتتی استتت. البته همان بور که بیان گردید، تقستتیم به    ظهور ادله تبعیت شتتود
 بر اسا  نیاز است و حکومت اسلامی نظارت خواهد داشت که این مطلت رعایت گردد.  گیرد، بلکهمی صورت نصورت مساوی 

مطلت دییر این استت که ادعای مالکیت منبتت، با تعبیر »للّه« ستازگار نیستتد نون وقتی بنا استت که خمس وحدانی باشتد و مل   
از قبین منبت   ،شخبی هم نباشد، باید درباره خدای متعال نیز منبت در نظر گرفته شود، در حالی که خداوند متعال دارای منبت 

اشتکال ایجاد  ،مالکیت منبتت   رریاستت یا الوهیت نیستت و استاستاً ننین ادعایی بی معنا استت. علاوه بر اینکه حمن »للرستول« نیز ب
و دییر منبتتت رستتالت وجود نداردد ليا دییر نباید  به پایان رستتیدهرستتالت   ،کندد نون بعد از پیامبر اکرع صتتلّی الله علیه و للهمی 

ان پیامبر اکرع صلّی الله علیه و لله، منبت امامت وجود نداشته است. کما اینکه در زم   دسهمی برای منبت رسالت باقی مانده باشد
منحبتتر در  بلکه شتتخ  خداوند متعال، پیامبر اکرع صتتلّی الله علیه و لله و  ی القربی که    ،بنابراین خمس، مل  منبتتت نیستتت 

از جمله روایت زکریا بن مال  جعفی مطرح شتده استت که ستهم    ،امیرالمؤمنین علیه الستلاع استت، مال  هستتند. البته در روایات
رستد. هر نند این مطلت می شتود و ستهم پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله نیز به اقار  او می ، فی ستبین الله مبتر   خدای متعال

 شود.می کنند، اما به هر حال هر نه باشد، ملکیت منبت نفی می مورد فتوای فقها نیست و روایت را به نحو دییری معنا 
خلا  ظاهر لیه استد نون اگرنه یتامی، مساکین   ،مطلت پایانی این است که حمن یتیمان، مساکین و ابناء السبین بر مبر  بودن 

شتود حر  مع بر ستر همه موارد عطم  می و ابن الستبین دارای مع نیستتند، اما در لیه شتریفه از حر  عطم استتفاده شتده که موجت 
 یتامی و للمساکین و مبن السبین« معنا شود.لشده وجود داشته باشد و ليا باید  ین لیه نیز به صورت »ل

شتود که مبنای دوع که مدعی مل  منبتت بودن خمس شتده، نادرستت استت و نظریه  می با توجه به همه مطالت  کر شتده، مشتخ   
 کر شتده در لیه شتریفه استت. البته همان بور که توضتی، داده شتد،   مل  شتر گروهِ   ،صتحی،، همان نظریه مشتهور استت که خمس

تقستیم خمس به صتورت مستاوی در بین شتر گروه نیستتد خبتوصتاً در ارتباط با یتیمان، مستاکین و ابناء الستبین که پرداخت خمس  
، منوط به صتد  عناوین  کر شتده استت و ممکن استت نستبت به افراد مختلم، تفاوت داشتته باشتد. به تناستت حکم و موضتو   هالن به  
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دانند، خمس را تقستتیم کنند. در این می اختیار دارند که هر بور صتتلاح   ،و با توجه به برخی از روایات، اماع علیه الستتلاع و ولیّ امر
 شود که در لن لمده است:می به صحیحه احمد بن محمد بن ابی نبر بزنطی اشاره  ،به عنوان نمونه زمینه

دِ بْنِ أَبِ   دٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ةٍ مِنْ أَصتتْ دُ بْنُ یَعْقُوَ  عَنْ عِدَّ ا   مُحَمَّ رٍ عَنِ الرَضتتَ نَبتتْ
  ْ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شتَ هِ عَزَّ وَ جَنَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ نَ عَنْ قَوْلِ اللَّ ِِ ولِ وَ لِيِا الْقُرْبی قَالَ: ستُ ستُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُستَ فَقِینَ    -ءٍ فَأَنَّ لِلَّ

هِ ک ولِ اللتَّ هِ فَلِمَنْ هُوَ فَقتَالَ لِرَستتُ مَاعِ فَقِیتنَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ ِ نْ کَانَ   -لَهُ فَمتَا کَانَ لِلتَّ هِ ک فَهُوَ لِمِْ ولِ اللتَّ وَ مَا کَانَ لِرَستتُ
نْم   کْرَرَ وَ صتِ نَاِ  أَ صتْ

َ
نْم  مِنَ الْأ هِ ک کَیْمَ یَبتْنَعُ أَ لَیْسَ   صتِ ولَ اللَّ مَاعِ أَ رَأَیْتَ رَستُ ََ ِ لَی امِْ أَقَنَّ مَا یُبتْنَعُ بِهِ قَالَ َ ا

مَاعُ. مَا کَانَ یُعْطِ  عَلَی مَا یَرَی کَيَلِكَ امِْ  1ِ نَّ

 در این روایت بعد از اشتاره به در اختیار اماع بودن ستهم خدای متعال و پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله، راوی ستؤال کرده استت که اگر
این مسِله در اختیار اماع علیه السلاع است.  ند:شود؟ اماع علیه السلاع فرموده امی گروهی کمتر و گروهی بیشتر باشند، نیونه عمن  

کردند، اماع علیه الستلاع نیز این ننین می ، عمن  انددانستتهمی همان بور که پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله بر استا  لنوه صتلاح 
 است و بور صلاح بداند، تقسیم خواهد کرد. 

بنابراین این ننین نیستت که لزوماً نبتم خمس به یتیمان، مستاکین و ابناء الستبین داده شتود تا موجت اختلا  ببقاتی گردد. نستبت 
 به اماع علیه السلاع نیز به جهت عبمت ایشان روشن است که ننین تبعاتی به دنبال ندارد.

 ولایت امام علیه السلام بر عدم اعطای خمس
تاکنون روشتن شتد که یتیمان، مستاکین و ابناءالستبین در خمس، دارای ستهم هستتند و تقستیم لن در اختیار اماع علیه الستلاع استتد ليا 

اما ومیت و اختیار اماع علیه الستلاع محدود به تقستیم ستهم  خمس از لن اموال شتخبتی نیستت که اماع نتواند تبتر  انجاع دهد.  
تواند استاستاً ستهم یتیمان، مستاکین و می یتیمان، مستاکین و ابناء الستبین نیستت، بلکه روایات متعدد وجود دارد که اماع علیه الستلاع 

ندهد. ی  دستته از روایات دالّ بر این مطلت، روایاتی استت که بر تحلین خمس توستم اکمه علیهم الستلاع  هالن ابناء الستبین را به  
. اندپرداخت خمس واجت بوده، بخشتیده هالن ان خمس را به برخی از افراد که بر  دملت دارندد یعنی اماع علیه الستلاع ستهم صتاحب

خمس را   ،این بخشتر نیز به دو صتورت انجاع گرفته استت. در ی  صتورت، اماع علیه الستلاع صترفاً نستبت به اشتخاک خاصتی 
بر کن شتیعیان تحلین شتده و از   در ی  برهه زمانی،  به صتورت کلی خمس  دریافت نکرده استت و در صتورت دییر،   هالن بخشتیده و از 

شتتود که اماع علیه  می . بنابراین روشتتن  انددریافت نشتتده استتتد در حالی که یتیمان، مستتاکین و ابناءالستتبین، دارای ستتهم بوده هالن 
که در مجمو    شتتودمی . برای روشتتن شتتدن این مطلت، به نند روایت اشتتاره  ندالستتلاع نستتبت به اصتتن خمس نیز صتتاحت اختیار

 نیز از سند معتبر برخوردار هستند. هالن کند. هر نند برخی از می مشکلی ایجاد ن هالن ستفیضه هستند و ضعم سند در م 
 روایت اول: روایت عبدالله بن سنان

یْنِ عَنْ عَبْدِ    دِ بْنِ الْحُستتَ دِ بْنِ عَلَِ  بْنِ مَحْبُوٍ  عَنْ مُحَمَّ نَادِهِ عَنْ مُحَمَّ نِ بِسِستتْ دُ بْنُ الْحَستتَ مِ    مُحَمَّ هِ بْنِ الْقَاستتِ اللَّ
هِ   عَلَی کُنَ امْرٍِ  غَ  نَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هِ بْنِ ستِ رَمَِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ اَ  الْحَضتْ ا أَصتَ تَ الْخُمُسُ مِمَّ نِمَ أَوِ اکْتَستَ

 
 . 519:  9 وساکن الشیعة .1



    

 115: جلسه                                                                    نظام اقتصادی اسلامدرس:        

      16/10/1404 تاریخ:                                  منابع مالی حکومت اسلامی                    موضوع :   

 دام ظلهّ : علی عندلیبی استاد   

  5صفحه  
 

ةً یَضَعُونَهُ حَیْ   -لِفَابِمَةَ   ََ لَهُمْ خَاصَّ اِ  فَيَا تِهَا الْحُجَجِ عَلَی النَّ ثُ شَاءُوا وَ وَ لِمَنْ یَلِ  أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ُ رَیَّ
اطُ یَخِیمُ قَمِیباً بِخَمْسَةِ دَوَانِیَ  فَلَنَا مِنْهُ  ی الْخَیَّ دَقَةُ حَتَّ لِتَطِیتَ   -مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا  دَانِ   ِ مَّ حُرَعَ عَلَیْهِمُ البَّ

  ْ هُ لَیْسَ مِنْ شتتَ احِتُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رََ  لَهُمْ بِهِ الْوِمَدَةُ ِ نَّ هُ لَیَقُوعُ صتتَ هِ یَوْعَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزَنَا ِ نَّ ءٍ عِنْدَ اللَّ
 1حُوا.سَنْ هَؤُمَءِ بِمَا أُبِی

 هالن دهند و بر می هر جا بخواهند قرار   .استتت   ستتلاع الله علیها ه حضتترت زهرادر این روایت مطرح شتتده که خمس در اختیار  ریّ 
کسانی   امّ  داست  علیهم السلاع  ی  دان  برای اکمهکند، می برای خیابی دریافت  پنج دان    ،صدقه حراع شده است. حتی اگر خیابی 

 .پاکیزه باشد هالن ومدت  تاحلال کردیم  هالن  رما بکه 
و صتر  در    شتتهوجود داخمس   هالن یی استت که در  هاتحلین خمس در نند بخر صتورت گرفته استت. این روایت در خبتوک پول 

فی   ،تحلین صتورت گرفته تا شتیعیان از بهارت مولد برخوردار گردند. بنابراین روایت   ها. نستبت به خمس این پول استت نکاح شتده  
 الجمله بر تحلین خمس دملت دارد. 

 البته سند روایت به جهت عبدالله بن قاسم حضرمی دنار اشکال است.
 روایت دوم: روایت محمد بن مسلم

ه]  وَ عَنْهُ  عْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ نَادِهِ عَنْ ستَ نِ بِسِستْ دُ بْنُ الْحَستَ زْرَِ    [مُحَمَّ
َ
احٍ الْأ بَّ نَانٍ عَنْ صتَ دِ بْنِ ستِ عَنْ أَبِ  جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ

اُ  یَوْعَ الْقِیَامَةِ  دَّ مَا فِیهِ النَّ لِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا   قَالَ: ِ نَّ أَشتَ دِ بْنِ مُستْ احِتُ الْخُمُسِ فَیَقُولَ یَا  -عَنْ مُحَمَّ أَنْ یَقُوعَ صتَ
 2بْنَا َ لِكَ لِشِیعَتِنَا لِتَطِیتَ وِمَدَتُهُمْ وَ لِتَزْکُوَ أَوْمَدُهُمْ.رََ  خُمُسِ  وَ قَدْ بَیَّ 

ترین مبتاکت روز قیامت، قیاع صتاحبان خمس و مطالبه ستهم خود از خداوند متعال استت. اما اماع از ستخت بر استا  این روایت،  
 پاکیزه باشد.  هالن ایم تا ومدت باقر یا صاد  علیه السلاع بیان کرده است که ما خمس را به شیعیان خود حلال کرده

این روایت برای تحلین کلی و داکمی خمس مورد استتناد قرار گرفته استت که باید در محن خود مورد بررستی قرار گیرد. اما حداقن این 
 است که بر تحلین خمس به صورت فی الجمله دملت دارد. 

 روایت سوم: روایت حکیم

نِ ]وَ  دُ بْنُ الْحَستَ دِ بْنِ  [مُحَمَّ مَ عَنْ مُحَمَّ نِ بْنِ عَلَِ  بْنِ یُوستُ الٍ عَنِ الْحَستَ نِ بْنِ فَضتَّ نَادِهِ عَنْ عَلَِ  بْنِ الْحَستَ بِسِستْ
هِ   قَالَ: قُلْتُ لَهُ  یرٍ عَنْ حُکَیْمٍ مُؤََ نِ بَنِ  عِیسٍ عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ مَدِ بْنِ بَشتِ نَانٍ عَنْ عَبْدِ البتَّ ما غَنِمْتُمْ    وَ اعْلَمُوا  ستِ أَنَّ

  ْ ولِ مِنْ شتَ ستُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُستَ یعَتَنَا مِنْ َ لِكَ فِ  حِن    -ءٍ فَأَنَّ لِلَّ فَادَةُ یَوْماً بِیَوْعٍ ِ مَّ أَنَّ أَبِ  جَعَنَ شتِ هِ امِْ قَالَ هَِ  وَ اللَّ
 3لِیَزْکُوا.
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شتود، خمس وجود دارد، اما پدرع می یی که هر روز به دستت لورده  هافایدهدر    :در این روایت اماع صتاد  علیه الستلاع فرموده استت 
به معنای   ،ت قرار داده استت تا پاکیزه باشتند. بر استا  این روایت، تعبیر »غنمتم«اماع باقر علیه الستلاع شتیعیان را نستبت به لن در حلیّ 

لورند، مشتمول می کنند و ستود به دستت  می یی که روزانه کاستبی  هاشتود و ليا کاستت می استت که روزانه برای اشتخاک ایجاد ای فایده
 یی است که غنیمت را به معنای اعم معنا کرده است.هالن هستند. این روایت از روایت 

 مسمع بن عبدالملکت یت چهارم: روایروا

نِ ]وَ    دُ بْنُ الْحَستَ نِ بْنِ مَحْبُوٍ  عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ [  مُحَمَّ هِ عَنْ أَبِ  جَعْفَرٍ عَنِ الْحَستَ عْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ نَادِهِ عَنْ ستَ بِسِستْ
هِ   ِ نَ  کُنْتُ وُلَیتُ  بِ  عَبْدِ اللَّ

َ
مَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِ  حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ ارٍ مِستتْ یَّ بْتُ الْغَوْکَ  عَنْ أَبِ  ستتَ فَأَصتتَ

تُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْمَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ   ِْ كَ أَرْبَعَمِاکَةِ أَلْمِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِ أَعْرِیَ لَهَا وَ هَِ  حَقُّ
ا هُ تَعتَالَی لتَكَ فِ  أَمْوَالِنتَا فَقتَ يِا جَعتَنَ اللتَّ ارٍ التَّ یتَّ هُ مِنْهتَا ِ مَّ الْخُمُسُ یتَا أَبتَا ستتَ رْیِ وَ متَا أَخْرَاَ اللتَّ

َ
لَ وَ متَا لَنتَا مِنَ الْأ

  ْ هُ مِنْهَا مِنْ شتَ هَا لَنَا فَمَا أَخْرَاَ اللَّ رْیُ کُلُّ
َ
ارٍ الْأ یَّ هُ فَقَالَ لِ  یَا أَبَا ستَ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِنُ ِ لَیْكَ الْمَالَ کُلَّ

رْ 
َ
یعَتِنتَا مِنَ الْأ مَّ ِ لَیتْكَ متَالتَكَ وَ کتُنُّ متَا کتَانَ فِ  أَیتْدِا شتتِ ََ مِنتْهُ فَضتتُ لْنتَا بْنتَاهُ لتَكَ وَ حَلَّ لُ قتَدْ بَیَّ ونَ وَ یِ فَهُمْ فِیتهِ مُحَلَّ

ن  لَهُمْ َ لِكَ ِ لَی أَنْ یَقُوعَ قَاکِمُنَا َ  مَا کَ   -مُحَلَّ رْیِ حَرَاع  فَیَجْبِیَهُمْ بَستتْ
َ
بَهُمْ مِنَ الْأ وَاهُمْ فَسِنَّ کَستتْ انَ فِ  أَیْدِا ستتِ

ی یَقُوعَ قَاکِمُنَا رْیَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً. -عَلَیْهِمْ حَتَّ
َ
 1فَیَأْخُيَ الْأ

کند و لن مقدار را ح  می مسمع بن عبدالمل  خمس درلمد خود که هشتاد هزار درهم بوده را خدمت اماع صاد  علیه السلاع عرضه  
داند. اماع علیه الستلاع ابتدا به او فرموده استت که ح  ایشتان صترفاً ی  پنجم نیستت، بلکه کن زمین متعل  به  می اماع علیه الستلاع 

 حلال قرار داده است. هالن را بر  بودهاما در ادامه همه لن اموالی که در اختیار شیعیان  ،ایشان است 
 روایت پنجم: روایت حارث بن مغیره نضری

نِ ]وَ  دُ بْنُ الْحَستَ دِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ   [مُحَمَّ الٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ نِ بْنِ فَضتَّ نَادِهِ عَنْ عَلَِ  بْنِ الْحَستَ بِسِستْ
تُ  رِاَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِ  جَعْفَرٍ   فَجَلَستْ بتْ ةُ قَدِ عِنْدَهُ بْنِ عَمْرٍو الْخَرْعَمَِ  عَنِ الْحَارِِ  بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّ فَسَِ ا نَجِیَّ

أَ  ََ ِ نَ  أُرِیدُ أَنْ أَستْ تَأَْ نَ عَلَیْهِ فَأَِ نَ لَهُ فَدَخَنَ فَجَرَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَا هِ مَا أُرِیدُ استْ أَلَةٍ وَ اللَّ لَكَ عَنْ مَستْ
هُ رَ َّ   ارِ فَکَأَنَّ ََ رَقَبَتِ  مِنَ النَّ ْ  بِهَا ِ مَّ فَکَا أَلُنِ  عَنْ شتَ لْنِ  فَلَا تَستْ ةُ ستَ تَوَی جَالِستاً فَقَالَ یَا نَجِیَّ ءٍ ِ مَّ أَخْبَرْتُكَ لَهُ فَاستْ

هِ  ةُ ِ نَّ لَنَا الْخُمُسَ فِ  کِتَاِ  اللَّ ََ مَا تَقُولُ فِ  فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّ فْوَ    -بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَا نْفَالَ وَ لَنَا صتَ
َ
وَ لَنَا الْأ

نَا فِ  کِتَ  لُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّ هِ أَوَّ هِ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّ یعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَنَ    -اِ  اللَّ ا قَدْ أَحْلَلْنَا َ لِكَ لِشتِ هُمَّ ِ نَّ ِ لَی أَنْ قَالَ اللَّ
ةُ مَا عَلَی   2رَاهِیمَ غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا.فِطْرَةِ ِ بْ  عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا نَجِیَّ

فرماید: می پرستد و اماع علیه الستلاع در پاستخ او می به خدمت اماع باقر علیه الستلاع رستیده و ستؤامتی از ایشتان    ،شتخبتی به ناع نجیه
ظلم    ،اولین کستتانی بودند که بر ما نستتبت به حقی که در کتا  خدا داشتتتیم  ،المال برای ما استتت و لن دو نفر  خمس، انفال و صتتفو

 .اندکنند که ح  خود را به شیعیان حلال کردهمی اماع علیه السلاع تبری،  ،کردند. در ادامه
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               زراره حهیصح: ششم تیروا

اِ  بْنِ مَ  ارِ عَنِ الْعَبَّ فَّ نِ عَنِ البتَّ دِ بْنِ الْحَستَ یْنِ فِ  الْعِلَنِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَلَِ  بْنِ الْحُستَ ادِ بْنِ مُحَمَّ عْرُوٍ  عَنْ حَمَّ
هُ قتَالَ: ِ نَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   حَ  ی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِ  جَعْفَرٍ   أَنتَّ ةَ عِیستتَ یعتَ لَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ یَعْنِ  الشتتَ لَّ

 1لِیَطِیتَ مَوْلِدُهُمْ.

 اماع باقر علیه السلاع نقن کرده که امیرالمؤمنین علیه السلاع خمس را بر شیعیان حلال کرده است.
 توقیع اسحاق بن یعقوب: روایت هفتم

دِ بْنِ یَعْقُوَ  الْ    اعٍ الْکُلَیْنَِ  عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عِبتتَ دِ بْنِ مُحَمَّ حَاَ  وَ فِ  کِتَاِ  ِ کْمَالِ الدَینِ عَنْ مُحَمَّ کُلَیْنَِ  عَنْ ِ ستتْ
أَ  ا مَا ستَ مَانِ   أَمَّ احِتِ الزَّ وْقِیعَاتِ بِخَمَ صتَ لْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِ  ِ لَی أَنْ بْنِ یَعْقُوَ  فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّ

کُنُ النَیرَانَ  مَا یَأْ کَلَهُ فَسِنَّ یِْاً فَأَ تَحَنَّ مِنْهَا شتَ ونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ استْ ا الْمُتَلَبَستُ یعَتِنَا وَ  قَالَ وَ أَمَّ ا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِیَ، لِشتِ وَ أَمَّ
                2ِ لَی أَنْ یَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِیتَ وِمَدَتُهُمْ وَ مَ تَخْبُثَ. جُعِلُوا مِنْهُ فِ  حِن  

   .اندبه صراحت به اباحه خمس بر شیعیان اشاره کرده ،اماع زمان عجن الله تعالی فرجه الشریم در توقیع خود

 روایت هشتم: مرسله فیض بن ابی شیبه 

یْبَةَ عَنْ  یرِهِ عَنْ فَیْضِ بْنِ أَبِ  شتَ اشتِ ُّ فِ  تَفْستِ اُ  یَوْعَ الْقِیَامَةِ  الْعَیَّ دَّ مَا فِیهِ النَّ هِ   قَالَ: ِ نَّ أَشتَ  -رَجُنٍ عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ
.  3ِ َ ا قَاعَ صَاحِتُ الْخُمُسِ فَقَالَ یَا رََ  خُمُسِ  وَ ِ نَّ شِیعَتَنَا مِنْ َ لِكَ فِ  حِن 

شتود اگرنه نبتم خمس مل  یتیمان، مستاکین و ابناءالستبین استت، اما اماع علیه الستلاع می با توجه به روایات  کر شتده، روشتن  
تواند به صتورت کلی لن را بخشتیده و نیزی دریافت نکند. البته اینکه اکمه علیهم الستلاع می ، به حدّی که  استت صتاحت اختیار لن  

، اندرستیده، را بخشتیدهمی و یا خبتوک خمس در اموالی که از اهن ستنت به دستت شتیعیان   اندخمس تمامی اموال شتیعیان را بخشتیده
محن بحث استت، همونان که موقت یا داکمی بودن این بخشتر نیز از مباحری استت که باید مورد بررستی قرار گیرد، اما این مباحث 

این حد از ومیت و اختیار ملت دارند که اکمه علیهم السلاع دارای  خارا از بحث حاضر هستند، اما به هر حال این دسته از روایات د
 توانند کن خمس را ببخشند. می هستند که 

دارندد یعنی این ننین نیست   دملت   دسته دییر از روایات نیز وجود دارد که بر اختیار داشتن اماع علیه السلاع نسبت به تقسیم خمس
که خود مردع بتوانند به صتتورت مستتتقن اقداع به تقستتیم خمس کنند، بلکه باید خمس را تحوین اماع علیه الستتلاع دهند و اماع علیه  

 شود.می السلاع هر بور که صلاح بدانند، تقسیم خواهند کرد. در این زمینه به تعدادی از روایات اشاره 
 روایت اول: صحیحه بزنطی
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دِ بْنِ أَبِ   دٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ةٍ مِنْ أَصتتْ دُ بْنُ یَعْقُوَ  عَنْ عِدَّ ا   مُحَمَّ رٍ عَنِ الرَضتتَ نَبتتْ
هِ عَزَّ وَ جَنَ  نَ عَنْ قَوْلِ اللَّ ِِ ْ   قَالَ: ستُ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شتَ ولِ وَ لِيِا الْقُرْبی وَ اعْلَمُوا أَنَّ ستُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُستَ فَقِینَ    -ءٍ فَأَنَّ لِلَّ

هِ ک ولِ اللتَّ هِ فَلِمَنْ هُوَ فَقتَالَ لِرَستتُ مَاعِ فَقِیتنَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ ِ نْ کَانَ   -لَهُ فَمتَا کَانَ لِلتَّ هِ ک فَهُوَ لِمِْ ولِ اللتَّ وَ مَا کَانَ لِرَستتُ
ََ ِ لَی   نْم  أَقَنَّ مَا یُبتْنَعُ بِهِ قَالَ َ ا کْرَرَ وَ صتِ نَاِ  أَ صتْ

َ
نْم  مِنَ الْأ هِ ک کَیْمَ یَبتْنَعُ أَ لَیْسَ صتِ ولَ اللَّ مَاعِ أَ رَأَیْتَ رَستُ امِْ

مَا کَانَ  مَاعُ. عَلَی  یُعْطِ   ِ نَّ  1مَا یَرَی کَيَلِكَ امِْ

شتوند، اعطای خمس توستم پیامبر می همان بور که توضتی، داده شتد، بر استا  این روایت، با توجه به اینکه اصتنا  خمس زیاد و کم  
  دانند.می اکرع صلّی الله علیه و لله و اکمه علیهم السلاع به نحوی است که صلاح 

 روایت دوم: روایت زکریّا بن مالک 

فْوَانَ   ارِ عَنْ صتَ دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ هِ عَنْ مُحَمَّ عْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ نَادِهِ عَنْ ستَ نِ بِسِستْ دُ بْنُ الْحَستَ هِ  مُحَمَّ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّ
أَلَ  هُ ستَ هِ   أَنَّ ا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفَِ  عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ کَانَ عَنْ زَکَرِیَّ ما غَنِمْتُمْ  بْنِ مُستْ هِ عَزَّ وَ جَنَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ هُ عَنْ قَوْلِ اللَّ

  ْ ولِ وَ لِيِا الْقُرْبی مِنْ شتَ ستُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُستَ بِینِ  وَ الْیَتامی  ءٍ فَأَنَّ لِلَّ هِ    -وَ الْمَستاکِینِ وَ ابْنِ الستَّ ا خُمُسُ اللَّ فَقَالَ أَمَّ
ولِ یَ  ستتُ هُ وَ عَزَّ وَ جَنَّ فَلِلرَّ َُ قَارِبِهِ وَ خُمُسُ َ وِا الْقُرْبَی فَهُمْ أَقْرِبَا ولِ فَرَِ ستتُ ا خُمُسُ الرَّ هِ وَ أَمَّ بِینِ اللَّ عُهُ فِ  ستتَ ضتتَ

بِی اکِینُ وَ ابْنُ الستتَّ ا الْمَستتَ هُمٍ فِیهِمْ وَ أَمَّ رْبَعَةَ أَستتْ
َ
کُنُ    نِ فَقَدْ الْیَتَامَی یَتَامَی أَهْنِ بَیْتِهِ فَجَعَنَ هَيِهِ الْأ ا مَ نَأْ عَرَفْتَ أَنَّ

بِینِ. دَقَةَ وَ مَ تَحِنُّ لَنَا فَهَِ  لِلْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّ  2البَّ

در راه خدای  ودرباره ستهم خدای متعال از خمس بیان شتده استت که در اختیار پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و لله استت   ،در این روایت 
 . خواهد کرد متعال به هر نحوی که صلاح بداند، صر  

، اختیار را به پیامبر اکرع صتلّی همان بور که روشتن استت، این روایت درباره کن خمس نیستت و صترفاً نستبت به ستهم خدای متعال
  الله علیه و لله اعطا کرده است.

 روایت سوم:روایت ربعی بن عبدالله

نَادِهِ ]وَ    نِ بِسِستْ دُ بْنُ الْحَستَ عْدِ بْنِ  عَنْ  مُحَمَّ ه ستَ ادِ    [عَبْدِ اللَّ عِیدٍ عَنْ حَمَّ یْنِ بْنِ ستَ دٍ عَنِ الْحُستَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
هِ ک  ِ  ولُ اللَّ هِ   قَالَ: کَانَ رَستتُ هِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ ی عَنْ رِبْعَِ  بْنِ عَبْدِ اللَّ َ ا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَيَ بْنِ عِیستتَ

فْوَهُ وَ کَانَ  َ  مُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاٍ  بَیْنَ النَّ صتَ هُ ثُمَّ یَقْستِ ةَ أَخْمَاٍ  وَ یَأْخُيُ خُمُستَ مُ مَا بَقَِ  خَمْستَ يِینَ لِكَ لَهُ ثُمَّ یَقْستِ اِ  الَّ
مَ الْخُمُسَ ا رْبَعَةَ  قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَستتَ

َ
مُ الْأ هِ ثُمَّ یَقْستتِ هِ عَزَّ وَ جَنَّ لِنَفْستتِ ةَ أَخْمَاٍ  یَأْخُيُ خُمُسَ اللَّ يِا أَخَيَهُ خَمْستتَ لَّ

بِینِ یُعْطِ  کُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّ  اکِینِ وَ أَبْنَاءِ الستَّ مَاعُ أَخَيَ اً وَ کَيَلِكَ امِْ أَخْمَاٍ  بَیْنَ َ وِا الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَستَ
سُولُ ک.  3کَمَا أَخَيَ الرَّ
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در ادامه   کرده استتت.می بر استتا  این روایت، خود پیامبر اکرع صتتلّی الله علیه و لله خمس را تقستتیم و ستتهم هر کستتی را پرداخت 
روایت نیز بیان شتده استت که اماع علیه الستلاع نیز این ننین بوده استت. بنابراین تقستیم خمس در اختیار پیامبر اکرع صتلّی الله علیه و 

 لله و اکمه بوده است.
 این روایت به لحاظ سند صحیحه است.

 روایت چهارم: مرسله حماد
بعد از اشتاره به اینکه نبتم خمس برای اماع علیه الستلاع و نبتم دییر برای یتیمان،   در مرستله حماد که روایت مفبتلی استت،

ْ  ، تعبیر »شتودتقستیم می   ،که در لن ستال بی نیاز گردندای  به گونه  هالن مستاکین و ابناء الستبین استت و بین   نَ عَنْهُمْ شتَ ء  فَهُوَ  فَسِنْ فَضتَ
تِغْنتَاکِهِمْ کتَانَ عَلَی الْوَالِ  أَنْ یُنْفَِ  مِنْ عِنتْدِهِ بِقتَدْرِ متَا یَستتْ  بته کتار رفتته استتتت کته دملتت بر   1«تَغْنُونَ بتِهلِلْوَالِ  فتَسِنْ عَجَزَ أَوْ نَقََ  عَنِ استتْ

 ها لن و این ننین نیستت که امکان داشتته باشتد که مستتقیماً ستهم یتیمان، مستاکین و ابناء الستبین به    دارد صتاحت اختیار بودن والی  
 پرداخت شود.

 نجم: مرسله ورّاقپ تیروا

نِ ]وَ  دُ بْنُ الْحَستَ ارٍ  [مُحَمَّ نِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَستَ ارِ عَنِ الْحَستَ فَّ نِ البتَّ دِ بْنِ الْحَستَ نَادِهِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ یَعْقُوَ  عَنِ   بِسِستْ
متَاعِ  هِ   قتَالَ: ِ َ ا غَزَا قَوْع  بِغَیْرِ ِ ْ نِ امِْ اهُ عَنْ أَبِ  عَبتْدِ اللتَّ متَّ اِ  عَنْ رَجتُنٍ ستتَ اِ  الْوَرَّ هتَا    الْعَبتَّ فَغَنِمُوا کتَانتَتِ الْغَنِیمتَةُ کُلُّ

مَاعِ فَغَنِمُوا کَانَ لِمِْ  مَاعِ وَ ِ َ ا غَزَوْا بِأَمْرِ امِْ  2مَاعِ الْخُمُسُ.لِمِْ

ی با ا ن اماع علیه الستلاع بیان شتده استت که خمس غنیمت برای اماع های به دستت لمده در جن هادر این روایت نستبت به غنیمت 
. با کنار هم قرار دادن این دو مطلت، باشتدعلیه الستلاع خواهد بود. از بر  دییر بنا بر این استت که خمس مشتتمن بر شتر ستهم  

 شود که کن خمس در اختیار اماع علیه السلاع است و ایشان باید سهم هر ی  از اصنا  را پرداخت کند.می روشن 

 روایت ششم: روایت سعید بن هبة الله راوندی

اوَنْدِاُّ فِ  الْخَرَاکِجِ وَ الْجَرَاکِِ، عَنْ  هِ الرَّ عِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّ هِ بْنِ   ستتَ نِ بْنِ عَبْدِ اللَّ تَرَِ  عَنِ الْحَستتَ نِ الْمُستتْ أَبِ  الْحَستتَ
هُ رَلهُ وَ تَحْتَهُ   مَانِ   أَنَّ احِتِ الزَّ یْنِ فِ  حَدِیثٍ عَنْ صتَ وْلَةِ عَنْ عَمَهِ عَنِ الْحُستَ رِ الدَّ هْبَاءُ وَ هُوَ   حَمْدَانَ نَاصتِ بَغْلَة  شتَ

رَاءَ  احِیَةِ مُتَعَمَم  بِعِمَامَةٍ خَضتْ یْنُ کَمْ تَرْزَأُ عَلَی النَّ انِ حَمْرَاوَانِ فَقَالَ یَا حُستَ وَادُ عَیْنَیْهِ وَ فِ  رِجْلِهِ خُفَّ وَ   - یُرَی مِنْهُ ستَ
يِا تُرِیدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ کَسَبْتَ مَا کَسَبْتَ   لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِ  عَنْ خُمُسِ مَالِكَ  ثُمَّ قَالَ ِ َ ا مَضَیْتَ ِ لَی الْمَوْضِعِ الَّ

اعَةَ ثُمَّ َ کَرَ فِ  لخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِاَّ أَتَ  مْعَ وَ الطَّ تَحِقَهِ قَالَ فَقُلْتُ الستَّ هُ ِ لَی مُستْ الِهِ بَعْدَ  اهُ وَ أَخَيَ خُمُسَ مَ تَحْمِنُ خُمُستَ
 3مَا أَخْبَرَهُ بِمَا کَانَ.

توان برای توضتی، درباره مفاد روایت می  این روایت بستیار مفبتن استت و صتاحت وستاکن لن را به صتورت کامن نقن نکرده استت.
و این مطلت وجود داشتتن اماع زمان عجن الله تعالی فرجه الشتریم شت  داشتته استت    نستبت به  ،حمدان  عبدالله بن  حستن بنگفت: 
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کند که او نیز نستبت به اماع زمان عجّن الله تعالی فرجه می کند. حستین بن حمدان  کر  می   بیان را به عموی خود، حستین بن حمدان  
 کند.می دهد که لن را برای برادرزاده خود، حسن بن عبدالله بن حمدان نقن می الشریم ش  داشته است، اما داستانی برای او رخ 

به    ،به عنوان فرمانداراو   کرده استت.می حستین بن حمدان از شتیعیانی استت که از حکّاع بنی عبا  بوده و در حلت و موصتن حکومت 
سوار بر استر و عمامه    ، در حالی کهکندمی کند و در بین راه، اماع زمان عجّن الله تعالی فرجه الشریم را مشاهده می بر  قم حرکت 

اماع زمان عجّن الله تعالی ستبز بر ستر داشتته و در پای ایشتان نیز دو کفر قرمز بوده و فقم نشتمان مبارت حضترت معلوع بوده استت. 
مال خود ممنو   گیری؟ نرا اصحا  من را از خمس  می فرماید: »نقدر بر ناحیه مقدسه ایراد  می فرجه الشریم به حسین بن حمدان  

ن اللته تعتالی فرجته الشتتریمکنی؟می  کننتد کته هرنته کستتت کردی، خمس لن را به  می بته حستتین بن حمتدان بیتان   ،« امتاع زمتان عجتّ
کند. زمانی که او از قم خارا می الستتلاع را فرامو   مستتتح  بده، اما حستتین بن حمدان بعد از وارد شتتدن در قم، کلاع اماع علیه  

ی بستتیاری زیادی همراه خود داشتتته استتت. بعد از بازگشتتت او، عمری که نماینده اماع زمان عج الله تعالی فرجه هاشتتده، پول می 
گویتد: قولی کته بته امتاع زمتان عجتن اللته تعلی فرجته الشتتریم دادی را می رود و بته او  می ا   الشتتریم بوده، جهتت دیتدار او بته ختانته

 دهد. می لورد و همه خمس اموال خود را به عمری  می بعد از تيکر دادن عمری، حسین بن حمدان قول خود را به یاد    ای؟فرامو  کرده
شتود که اماع علیه الستلاع صتاحت اختیار خمس هستتند و بور بخواهند عمن خواهند کردد نون اگر اماع می از این روایت نیز استتفاده  

 . دادمی علیه السلاع ومیت نداشتند، نباید حسین بن حمدان سهم یتیمان، مساکین و ابناء السبین را هم تحوین 
استت که باید در مجال مناستت ای  نیازمند بحث و بررستی جداگانه هالن با توجه به روایات متعددی که  کر شتد، اگرنه جزکیاتی از  

شتود که در با  خمس، قول مشتهور مبنی بر شتر ستهم بودن خمس و اختیار داشتتن اماع علیه  می انجاع گیرد، اما این نتیجه گرفته  
الستلاع در تقستیم لن و یا عدع اعطای لن به صتورت کلی، صتحی، استت. اصتن این مطلت با اشتکالی مواجه نیستت. اما این بخر از 

با اشتکال مواجه استتد نون تعدّی از اماع معبتوع علیه الستلاع نظر مشتهور مبنی بر اینکه ولیّ فقیه نیز از این اختیار برخوردار استت، 
وقتی مل  شتخبتی اماع علیه الستلاع باشتد، قطع به رضتایت اماع علیه  به فقیه مشتکن استت. نستبت به ستهم اماع علیه الستلاع نیز  

داند، ثابت نیستتت. بر فری هم ننین قطعی برای فقیته ایجتاد گردد،  می ر  مال ایشتتان در موردی که فقیته صتتلاح الستتلاع به صتتَ 
کند، وجود ندارد. از بر  دییر رضتتایت  می بین قطع فقیه به رضتتایت اماع علیه الستتلاع و قطع کستتی که خمس پرداخت  ای ملازمه

اماع زمان عجّن الله تعالی فرجه الشتریم، حکم شرعی نیست که قابن فتوا دادن باشد، بلکه قضیه خارجیه است و باید برای کسی که 
کند، قطع به رضتایت حاصتن گردد و وقتی او قطع نداشتته باشتد، پرداخت لن به فقیه برای مبتر  کردن در مورد او می خمس پرداخت 

 ع به رضایت دارد، با اشکال مواجه است.قط
که اماع زمان عجّن الله تعالی فرجه الشتریم، نستبت به عملکرد فقها در عبتر   گرددالبته ممکن استت این مشتکن از این بری  حن  

دریافت خمس استت، قضتیه حاا علی  هالن نستبت به عملکرد فقها که یکی از  ایشتان غیبت رضتایت دارند. یکی از امارات رضتایت  
از حاا علی بغدادی نقن کرده استتت که اماع زمان عجّن الله تعالی فرجه الشتتریم به او حاجی نوری با ی  واستتطه   .بغدادی استتت 

استت که حاا علی بغدادی خمس خود  صتادر شتده  در حالی کلاع  ای. این فرموده استت که خمس خود را به وکلای ما پرداخت کرده
ن عجّن الله تعالی فرجه الشتریم به نحوه مبتر  شتود که اماع زمامی را به سته تن از فقهای نجم داده استت. از این قضتیه کشتم  

 کردن خمس توسم فقها رضایت داشته است.


